
اینکه چه و چگونه باید نوشت از دل‌ها و جان‌های متحد و صمیمی مردم دل آرام سرزمینم،که زندگیِ سراسر آبیِ پاکشان 
را،آب فراگرفت!

و آنقدر نجیب‌اند،اهالی این مرز و بوم!که قلم قاصر میشود از وصف ایثار و همدلی‌هایشان.
به رسم ادب،این شماره از میثاق،تقدیم میشود به تمامی زنان و مردان سیل زده‌ی سرزمینمان و آن قلب‌های پاکی که از 

دور و نزدیک،به یاریشان شتافت!

این شماره نشریه تقدیم می شود به:سیل زدگان و کمک رسانان به آن‌ها

کامل تخریب شده بود.
مقصد اصلی‌ما، روستایی بود نزدیک 

پل‌دختر. 
روستایی که بیشترین آسیب را دیده بود و 

معروف شده بود به روستای محو شده.
»روستای بابازید«

به ما گفته بودند: این روستایی که می‌رویم؛ 
هنوز نه آب دارد و نه برق، تیم اولیه ای هم 

که اول هفته آمده بود، برای جابجایی، از 
پشت بام خانه‌ها استفاده می کردند، چون 

راه کوچه‌ها را، شل‌های باقیمانده از سیل پر 
کرده بود.

 اولویت آن‌ها ایجاد مکانی امن، برای حضور 
و استقرار نیروهای جهادی بود) چون امداد 
رسانی به آن روستا چندین هفته طول می 

کشد و نیروها، مدام در رفت و آمد و تیم ها، 
مدام در حال تعویض هستند(

 تقریبا این کار را تمام کرده بودند، پایگاه 
نیروهای جهادی، مسجدی بود که نزدیک 

مدرسه قرار داشت. 
ما که رسیدیم؛ فرش‌های مسجد را که تازه 

خشک شده بود، پهن کردیم و در مسجد 
ساکن شدیم.

بعد از کمی استراحت، مشغول کار شدیم. 
مدتی که گذشت، کم کم  از بین مردم 

روستا ماجرای سیل را پرسیدیم.
ماجرای سیل از زبان یکی از مردم روستا:

»ساعت حدود ۳نصف شب بود که صدای 
انفجار بزرگی، کل روستا را لرزاند. همه از 
خواب بیدار شدیم و متعجب بودیم که چه 

اتفاقی ممکن است افتاده باشد؟! طولی 
نکشید که صدایی از بلندگو، هشدار آمدن 
سیل داد و ما از خانه‌هایمان خارج شدیم. 

اگر آن صدای انفجار نمی‌بود، همه ی روستا 
در خواب، زیر سیل غرق می‌شد.«

بیشتر که پرس و جو کردیم، فهمیدیم علت 
صدای انفجار، لوله ی انتقال گازی بوده که 
نشتی پیدا کرده و بر اثر برخورد رعد و برق، 

انفجار صورت گرفته است.
روستا تقریبا از بین رفته بود، مردم در 
چادرهایی که نصب شده بود، اسکان 
داشتند، هر روز کمک‌های امدادی با 

هلیکوپتر به دستشان میرسیداما دل کندن 
از روستا...

 نه...!
خیلی از اهالی روستا، هنوز به احیای روستا 

امید داشتند و دلخوشیشان، نیروهای 
جهادی بود؛

همین شوق اهالی برای احیای روستا نیز 
دلگرمی بچه‌های جهادی بود.

 و امروز باید، همه کمک کنیم تا این حادثه 
و مصیبت را، تبدیل کنیم به فرصت و دست 
به دست هم، امید لرستانی با غیرت را ناامید 

نکنیم و روستای بابازید را احیا کنیم!

صادق زارعی 
»پل دختر«

 دوشنبه، ۱۹ فروردین، ساعت ۱۵:۰۰
امیر: صادق بریم جهادی؟
صادق: کی؟ همین هفته؟

امیر: آره همین هفته، یه تیم از بچه‌های 
علوم‌پزشکی فردا شب اعزام داره.

صادق:چه ساعتی؟
امیر:۱۸:۰۰

صادق: بریم
سه‌شنبه ۲۰ فروردین، ساعت ۱۸:۰۰

یک تیم ۶ نفره از دانشگاه یزد به همراه 
بچه های علوم‌پزشکی یزد عازم پل‌دختر 

شدیم.
چهارشنبه، ۲۱ فروردین، ساعت ۱۵:۳۰
ورودی شهر پل‌دختر، خیلی شلوغ بود. 

هوا گرم شده و شل‌های باقیمانده از سیل، 
گرد و خاک کرده بود.

همه جور ماشینی پیدا میشد. از ماشین‌های 
ساده ی باری گرفته، تا کامیون های نظامی 
ارتش، که مخصوص جابجایی نیرو هست، 

لودرهای سپاه و هلیکوپتر هلال‌احمر و 
ماشین‌های شخصی که همه برای کمک 

رسانی حضور پیدا کرده بودند.
فرش‌های گلی پهن شده کنار جاده، 

چادرهایی مخصوص اسکان سیل زده‌هایی 
که خانه‌هایشان به طور

نگفتم، ولی قلم نوشت!
خانم کهدوئی |  ای آرامش بی‌بهانه 
ی بهار،ای طلوع واژه‌های نگار خانه‌ی 

دل،بی‌مقدمه آمده‌ام؛که اگر رخصتی 
بفرمایید،اذن بگیرم و وجودم شمع شود و 

بال‌های این پروانه‌ی رها شده،رنگ و بوی یار 
گیرد و در ره او،جان بسوزاند!

و چه خوش سرود آن فرهیخته ی علم و ادب:
»یا تن رسد به جانان      یا جان به تن رسانم«

و این جسم نحیفِ دور افتاده از وطن را،با نام 
زیبای تو گره میزنم!
پس ای جان جانان!

ای آرزوی خوبان!
گر تو رخصت دهی،چند خطی، قلم از جان 
بنویسد و  تنها با دستان لرزانم ،آن را مدد 

نمایم!
آقای من!باید پنجره ها را گشود،تا رایحه دل 

انگیز کویَت،همه جا را مملو از عشق کند!
از هر آن‌چیز که نشان از زیبایی تو دارد،باید تو 

را بجویم!
کاش دل‌ها را جز یاد تو تپشی نباشد و بر پنجره 

ی کوچک دل‌هامان،گل انتظار بخشکد و با 
حضورت،گل‌های نرگس و یاس،جانی دوباره 

بگیرند!

آری!
شب بو‌ها، منتظران همیشه بیدارِ صبحند،که از 

شامگاه تا سپیده دم،تن به نسیم می‌سپارند،بدان 
امید که چشم بر رخ زیبای تو،که زیبنده ی 

دیدار است،بگشایند!
تو به فکر منی و همیشه من،تا به تو فکر 

می‌کنم هستم!
پس، بگذار صادقانه بگویم :که چقدر به جای 

زیاد مهربان بودن،زیادی مهربان بوده‌ای برایم!
آنقدر، که نفهمیده‌ایم نبودنت را!

و اینست رسم دنیای عاشقی، که شرمنده 
گشته‌ایم،بس نمک خوردیم و نمکدان شکستیم!

و برای جبران قصور این دل و 
جسم،مدت‌هاست که روزه دار ندیدنت گشته ایم 

و فال گوش ایستاده ایم که ببینیم،صدایی از 
کعبه ی دل،خواهد آمد؟!

مقتدای من!
تک تک ثانیه های این ماه،به وقت تو تنظیم 

شده!
دارد زمان آمدنت،دیر میشود!

»اللهم عجل لولیک الفرج«

نشریه حاوی اسماء متبرکه است، حفظ آن بر عهده خواننده می باشد.
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امیرحسین عباسپور | ماجرا از بهمن سال 
قبل شروع شد. بهمن داغ شبکه سه، که عصر 
جدید شروع و نود فردوسی پور تمام شد. اما،در 

این اثنا، سه نفر بودند، که بیشتر به چشم 
می‌آمدند. علی فروغی، مدیر جوان شبکه سه 
، عادل فردوسی پور، همه کاره برنامه نود و 

یک چهره جدید به نام سیدبشیر‌حسینی، داور 
عصرجدید.

تاج‌وتخت عادل
سال‌ها از پرمخاطب ترین برنامه ی تلویزیون 

و سیطره عادل بر اون میگذشت که با روی 
کار آمدن فروغی، جایگاه برنامه نود و شخص 

فردوسی‌پور، کم‌رنگ میشد. 
خیلی ها، شروع اختلافات فردوسی پور و 

فروغی رو، از ماجراهای جام‌جهانی و دعوت 
از ستاره‌های پرخرج و برجی مثل، پویول و 
اتوئو میدانند و بعضی معتقداند موضوعات و 

پرونده‌هایی که فردوسی پور توی برنامه‌اش، به 
آن پرداخت؛ کار دستش داد.

 اما خیلی‌ها، که از مواضع فروغی و یقه‌ی 
بسته‌اش خوششون نمیومد نظرشون این بود 

که، این آقا مدیرجدید دنبال بزرگ کردن اسم 
خودش، از راه مقابله با عادل هست. 

دعوای فردوسی پور و فروغی بیشتر از این که 
اختلاف کاری و بحث رسانه‌ای باشه، تبدیل شد 

به یک بحث سیاسی بین مردم و سلبریتی‌ها. 
اصول‌گراها، که دل خوشی از فردوسی پور بابت 

جریان‌های پویول و قالیباف نداشتند؛ رفتند 
توی تیم علی‌فروغی و خیلی از اصلاح‌طلب‌ها و 

سلبریتی‌های همیشه در صحنه، طرفدار عادل 
بودند. 

اما این وسط، هیچ کس بلند نشد تا باصدایی 
رسا، حق بگوید .خودسری‌های آقا عادل در 

کارهایش ، اختلاف انداختن‌ها و جنجال‌های 
زیادی که برای فوتبال درست کرد ، عدم 

تعامل با مدیرهای ارشد خودش و حمایت‌ها و 
هندوانه‌هایی که زیر بغل کیروش میگذاشت، 
یک طرف و از یک طرف هم این همه سال 

برنامه سازی حرفه‌ای و جذب مخاطب داخلی به 
رسانه‌ملی و خدمت‌هایی برای فوتبال انجام داد. 

همه‌ی نگاه‌ها به داستان صفر و یکی بود.
دکتر جدید المنظر

در همین گیر و دار، از عصر جدید یا همون 
مسابقه استعداد‌یابی هم رونمایی شد. گذشته 

از اینکه عصر جدید کپی بوده یا نه!؟ ویا چقدر 
میتواند مفید باشد و به استعداد‌های واقعی 

جوان‌های این مملکت پی ببرد، یک نفر، خیلی 
از حواس‌ها را به خودش جلب کرد؛

»سید بشیر حسینی«
 با یک جست و جوی ساده در اینترنت، میشه 

کل سوابق دکتر رو فهمید و این رو هم میتونیم 
بفهمیم که داور برنامه‌ی تازه‌ی تلویزیون، ادم 

الکی و تازه به دوران رسیده ای نیست و در 
زمینه‌ی کاری خودش، یک پا استاد است! 

ولی باز هم، داستان آقای حسینی مثل داستان 
آقا عادل تبدیل شد به یک جنگ بیشتر سیاسی، 

تا حرفه‌ای!
 البته واقعا ایندفعه خیلی سلیقه‌ای با موضوع 

برخورد شد و بیشتر از اینکه مردم و سلبریتی‌ها 
ببینن سید‌بشیر چی میگه و داره چیکار میکنه، 

دامن زدن به رابطه دوستی حسینی و فروغی، که 
انتخاب حسینی از طرف فروغی تحمیل شده، که 

صد البته برنامه‌ساز قوی مثل احسان علیخانی 
زیربار همچین چیزی نمیره.البته اینکه حسینی، 

در دانشگاه امام صادق درس خونده وآدم مذهبی 
هم هست، توی این موضع گیری‌ها، بی تاثیر 
نبوده. خیلی‌ها هم، حسینی رو با صحبت های 
کارشناسی‌اش و موضع گیری های قاطع و به 

دور از احساساتش، فاجعه ی عصر جدید خطاب 
کردن؛ که باز هم بی‌انصافی بود.

انصاف و ما ادراک انصاف؟!
 در کل، چه داستان فردوسی‌پور باشه چه 

داستان فروغی یا حسینی یا حتی سیل گلستان 
و لرستان، ما عادت کردیم؛ یک سری هامون از 

این ور بوم بیفتیم و یک سری دیگه از اون ور.
 یک سری، صبح تا شب چپی رو بزنیم و یک 
سری راستی رو. ولی ایندفعه، که یک داستان 

جدید و ماجرای تازه شروع شد، سعی کنیم 
حرف‌های همه رو بشنویم و بعد قضاوت کنیم. 

این دفعه، بدون اطلاع از همه ی  جوانب شروع 
نکنیم پست گذاشتن و به طرف مقابل فحش 

دادن یا زیر پست فلان سلبریتی مجهول الحال 
))که بیشتر دنبال حرف زدن و دیده شدن هست 

تا حرف حق زدن(( نظر دادن. 
 این رو هم بدونیم، که اصلا قرار نیست، یکی 

فرشته باشه یا شیطان . هرکس میتونه، در مدتی 
که  کار میکنه و اسمش سر زبون‌ها هست، نقاط 

ضعف و اشتباهات خودش رو داشته باشه. 
حالا باید دید، عصر جدید فردوسی پور بعد از 

نود چطور پیش میره و یا حسینی چقدر میتونه 
پرفروغ ظاهر بشه و این وسط مدیر جوان شبکه 

سه، چند مرده حلاجه!
 ولی این دفعه، سر دعواهای اینوری و اونوری 

کمی با انصاف باشیم...!

از فروغ حسینی تا عصر جدید فردوسی 

تجویز قبلی شان، تخته گاز به عقب برگشته ایم! متخصصان شریف!
خانم ایزدی |  سلبریتی چیست؟

موجوداتی تقریبا نوظهور در آسمان فرهنگ و 
هنر فارسی، اعم از ذکور و اناث،از نوع نوید و 
باران و مهراب و مهناز و غیرذلک که اغلب 
در جشنواره ها و مراسم های مختلف ظاهرا 

هنری، با لباس های جالب انگیزناک ظاهر شده 
و با ژست هایی که چه دلبرانه به دل مینشینند 

عکس میگیرند!
این موجودات، بیشتر از اینکه عاشق هنر و پیشه 

خود باشند،عاشق اظهار نظر در موارد مختلف 
سیاسی ،اجتماعی، فرهنگی وغیره اند!

 و با روحیه ای »خود متخصص پندار« ،کاملا 
انلاین و به صورت شبانه روزی،مدام،ملت 

شریف ایران را با قطره هایی از دریای اطلاعات 
خود اشنا میکنند و صدالبته توجه اکید دارند به 
اینکه هرچیز مربوط و غیرمربوطی را با ژست 

اپوزوسیونی خود پیوند دهند و پست، استوری و 
توییت منتشر کنند تا خدای نا کرده امتیاز این 

مرحله را از دست ندهند! 
بیشترین جملاتی که از این عزیزان شنیده 

میشود«به جاش پولش رو بدید به فقرا«،«فلانی 
را آزاد کنید«،«تا 1400 فلان و بهمان«،«اینا 

همه به خاطر اینه که شما میگید مرگ 
برآمریکا«و ...  است ،البته در این چند وقت اخیر 

از لفظ »پشیمان« نیز، بسیار استفاده میکنند!
درآخر بیایید این موجودات عزیز،زحمتکش و 

متخصص را به حال خود واگذاریم!
 نکند آنها هم ما را به حال خود واگذارند و کمی 

استراحت به ذهن خسته خود بدهند، که در اثر 

پوریا عسگر وزیری |  سلام مولای من، 
سلام ای‌سرور زیبایی‌ها و کائنات!
 سلام؛ ای‌عزیز دل زهرای اطهر!

 قلم، قاصر از آن است که دلتنگی و شوق 
زیارتت را بر صفحه بیاورد 

و زبانم الکن از آن است، که ارادت قلبی ام را در 
محضر معظم شما عنوان کند!

 اما، از هر چه بگذریم، سخن دوست خوش تر 
است! 

مولای من؛ هر صبح که روزی را بی رنگ 
حضورت آغاز می کنم، تنها

 یک چیز بر لوح  ذهن و قلبم حک میشود؛ 
اینکه به احترامت ای عشق تمام ائمه بایستم و 

دستم را، روی سینه گذاشته و با تمام وجود و 
احساسم بگویم:» السلام علی المهدی الامم و 

جامع الکلم ، السلام علیک به جوامع السلام....«
  شاید این زبان خطاکار، قدرت هم‌کلامی امامی 

چون شما را نداشته باشد!
و ای کاش بشود، سلام عاشقانه و خالصانه 

خودم را به امام مهربان و تنهایم برسانم!

 و آن وقت است؛ که این احساس، مایه قوت 
تک تک لحظات روزم میشود!

 آقای من، میدانم این اندک یادی که از شما، 
در روان من می‌گذرد، در مقابل علاقه و محبت 
بیکران شما نسبت به خودم، هم چون قطره‌ای 

در اقیانوس است!
 اما خواستم بگویم: ای منتقم خون خدا، دیگر 

این زمین هم، تاب تحمل دوری از قدومت  
برایش سخت است.

 دیگر این دقیقه‌ها، بدون درک ظهورت سخت 
می گذرد!

 دستی که تمام هستی ام دست توست؛ کن 
نظری بر دل این مبتلا....

و به حق این روزهای زیبا و نورانی  ماه شعبان 
و رمضان؛ که ایام‌الله هستند، با همان زبانی که 
آرامش قلب امیرالمومنین، آرامش خاطر صدیقه 

طاهره فاطمه زهرا و...
 می باشد.

 خداوندگار جهان، بخواه این فاصله را که بر دلم 
سنگین است؛ با آمدنت رنگ وصالش بزنی!

بیا بر دیدگانم پای بگذار

خانم حیدری وند | دستش را گرفتم ،بدون اینکه 
چیزی بپرسد یا بپرسم ،راه افتادیم .برایش از 

میوه‌های ترش وشیرین تابستان چیدم ،از کوچه 
باغ‌های زرین پاییز عبور کردیم ،کوهستان‌های 

زمستان را پشت‌سر گذاشتیم و رسیدیم به ...!
صدایی می‌آمد ،یک صدای آشنا ،صدایی از 

جنس زندگی کردن وزندگی بخشیدن ،از جنس 
شکفتن ،نو شدن وتازه شدن !

آرام خم شدم ، ازدرون دانه‌ای خاک خورده 
صدایی می آمد ،گویا وقتش رسیده بود که 

بشکند ،بشکفد وشکوفا کند هرآنچه را درون 
خود پنهان کرده است  .

گفتم؛ به این دانه نگاه کن ،فقط چند روز دیگر 
مانده تا جوانه بزند وخودش را به همه نشان 

دهد!
گفت ؛همیشه فکر می‌کردم ظرافت و دقتی را 

که من دارم در هیچ کجا نمیشود یافت!
 اما، قطعا کسی که استعداد رشد وجوانه‌زدن را 

درون این دانه نهاده، ظرافتش از همه بیشتر 
است!

چیزی نگفتم؛ به راستی که راست می‌گفت.
حرکت کردیم به مقصد ناکجایِ ناپیدا.

از دور جنگلی نمایان بود ،خشک و 
بی‌برگ،جنگلی که چندین ماه به شوق سبز 

شدن انتظار کشیده بود .
نه پرنده‌ای بود که نغمه‌خوانی کند ،نه آهویی که 
برقصد، نه پروانه‌ای که گرد گل گردد و نه گلی 

که زنبوری برآن نشیند!
جنگل پر بود از هیچ و هیچ وهیچ!

روبرویم ایستاد،گفت؛میبینی دنیا بدون من چقدر 
بی روح و وهم‌آلود است؟!

من نباشم، هیچ زیبایی در هیچ جا نیست! دنیا با 
بودن من است که دیدنی میشود .

به تمام حرف‌هایش گوش دل سپردم!
آمدم گام بردارم،که پایم به سنگی خورد و به 

زمین افتادم .
چیزی دیدم،غیر قابل باور بود ،مگر 

می‌شود،دراین زمان واینجا!
جلوه ای بود از زندگی، می‌شد بوی زندگی را 
استشمام کرد. غنچه‌ای درغلاف را دیدم که 
می‌خواست چیزی بگوید، با همان سکوت پر 

سرو صدایش!
حرفش این بود؛ که درست است  با آمدن بهار 

دنیا تصویر زیبایی می‌گیرد.اما، جمال حقیقی 
ازآن یکی دیگر است!

بهار، تجلی کوچکی از زیبایی‌های اوست!
چقدر غنچه زیبا سخن میگفت!بهار، همه 

حرف‌های غنچه راشنید.آهی کشید و غمگین 
شد!چقدر به زیباییش غره شده بود .

خواستم بگویم بیا راه‌مان را ادامه دهیم که!
نسیمی وجودم را نوازش کرد ، سرم رابلند کردم؛ 
همه جا پراز گل وشکوفه شده بود! آسمان پر از 

پرنده بود و آهو رقص کنان...!
پروانه گِرد گل میچرخید وغنچه باز شد.

اما ،اما بهار...!
بهار دیگر آنجا بود،یعنی؛ یک جا نبود بلکه  همه 

جا بود!
او فهمید که زیبایی اش از آن خودش نیست. 

وآن را به جنگل هدیه داد!

بوسه‌ی بهار
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می شود میثاق را فروخت؟!

ــرای  ــت ب ــن مهل ــروز، آخری ــم پیشــدار | ام خان
و  هســت  گران‌بهامــون  قلــمِ  آثــار  ارســال 
اینجانــب حتــی یــک واژه هــم در بســاط نــدارم 

ــر! ــر فاخ ــه اث ــه برســه ب چ
ــد  ــه بع ــم، ک ــاده میش ــه دارم آم ــور ک همینط
از قرن‌هــا بــرم دانشــگاه، اونــم نــه بــرای 
ــد از  ــدِ بع ــد و بازدی ــت دی ــا جه کلاس و صرف
ــودم و  ــا خ ــاریِ دانشــگاه، ب ــوای به ــد در ه عی
ــی  ــه گاه ــم، ک ــر میکن ــن فک ــه ای ــودم ب در خ
اوقــات همــون چیــزی کــه بــه ذهنــت میــاد رو، 
ــمِ  ــی قل ــه ه ــن و از اینک ــش ک ــرم مکتوب لاج
زبونبســته‌ی بدبخــتِ از همه‌جــا بی‌خبــر رو 
قــر و فــر بــدی؛ بــه خــدا پنــاه ببــر و خــودت و 
جامعــه‌ی فرهیختــگان و حتــی اون خوانندهــای 
کــه از بــس قلمبــه ســلمبه خونــده، حالــش از هر 
چــی مطلبــه به‌هــم می‌خــوره رو خــاص کــن 

ــااااام! ــی؛ تام ــردم گفتن ــول م ــه ق و ب
ــرم  ــر ت ــن ه ــه ذه ــمکش‌هایی ک ــد از کش بع
ــری  ــور فط ــه ط ــراض، ب ــال انق ــتیِ در ح هش
باهــاش درگیــره، بالاخــره تصمیــم گرفتــم فقــط 
ــم بنویســم؛ حتــی اگــه بشــه اســمش رو  ــا دل ب

ــت! ــرت نوش ــت چ گذاش
ــد از ســاعت٬ها  ــه ویراســتارمون بع ــی! اگ  و حت
ــاد  ــری‌اش! بی ــوق لاکچ ــاق کارِ ف ــه از ات مطالع
ــد  ــون و لبخن ــه درب و داغ ــا قیاف ــرون و ب بی
ــردم  ــر کاری ک ــن ه ــفم م ــه »متاس ــد بگ ژکون
کــه مطلــب چــاپ بشــه ولــی چرت‌تــر از اونــی 
ــرت  ــش رو پ ــی‌ده« و قلم ــون م ــه نش ــود ک ب

ــه! ــوش ش ــه و بیه کن
القصــه بعــد از تصمیــم فــوقِ ضــروری کــه اول 
ظهــری گرفتــم و خوشــحال از اینکــه بــه رزومه 
زندگــی‌ام تصمیمــی رو اضافــه کــردم و مهم‌تــر 
از اون بهــش عمــل کــردم و یــک ثانیــه خــودم 
ــر  ــب خاط ــا طی ــردم، ب ــر ک ــراض دورت رو از انق

راهــیِ دانشــگاه شــدم.
تــو اتوبــوس داشــتم بــه میــزان محبوبیــت 
متنــم، در نظــر خواننده‌هــا فکــر می‌کــردم؛ 
کــه بــا گیــت بســته مواجــه شــدم و راننــده کــه 
ــه راه  ــد ادام ــام، می‌گفت:»بای ــبینی تم ــا خوش ب

رو ورزش کنیــد«. 
ــن  ــی ای ــود؛ ول ــی اهــل دل ب ــم کــه خیل بگذری
حجــم از ضدحــال، خیلــی وقــت بــود کــه بهــم 
ــی کــه، وارد  ــا از وقت ــود؛ دقیق ــورده ب هجــوم نی

ــرم هشــت شــدم. ــیِ ت دوران آکواریوم
همینطــور کــه از اتوبــوس پیــاده میشــدم؛ فکــر 
ــر  ــه غ ــن ب ــه شــروع می‌کن ــردم الان هم می‌ک
ــوژه  ــذا و س ــی ه ــس عل ــاب و ق زدن و اعتص
جنجالــی قــرنِ دانشــگاه بــرای اثــرم پیــدا 
ــی دریــغ و آه از یــه جیــغ صورتــی،  می‌شــه، ول
ــو  ــش ت ــه بیارم ــال  ک ــه جنج ــه ب ــه برس چ

ــب!  مطل
ــوا  ــگار ه ــه ان ــن، ک ــد په ــه لبخن ــا ی ــه ب هم

ــدر  ــا چق ــه و م ــی آروم ــه و همه‌چ ــی خوب خیل
خوشــحالیم، از اتوبــوس پیــاده شــدن و بــا 
ــه  ــه ب ــن ک ــان رفت ــت، ورزش‌کن ــت رضای نهای
کلاسشــون برســن و ایــن شــعف رو بــه اســتاد 
ــع دوران  ــه تب ــه ب ــن ک ــن و م ــل کن ــم منتق ه
ــه جنجــال درســت و  ــرای ی ــو ب ــی، خودم جوون
حســابی بــا مســئول گیــت تجهیــز کــرده بــودم، 
مثــل بادکنکــی کــه یواشــکی و بــا قصــد قبلــی 

ــم! ــش، وا رفت میترکونن
تمــام طــول راه داشــتم خــودم رو متقاعــد 
ــداره دانشــجو جماعــت  می‌کــردم کــه امــکان ن
ــزی  ــت برســه و هــر چی ــن حــد از رضای ــه ای ب
ــوبیِ  ــنِ آش ــاتِ ذه ــدم توهم ــا الان دی ــه، ت ک

ــه و ... ــال انقراضم ــتیِ در ح ــرم هش ت
هنــوز بــه نتیجــه‌ی نهایــی نرســیده بــودم کــه، 
بــا ســلفِ آروم و خالــی از هجــوم مواجــه شــدم؛ 
اون هــم ســاعت دوازده و بیســت و ســه دقیقــه 
ــه  ــت و س ــیزده و بیس ــی س ــه عبارت ــم و ب قدی
دقیقــه جدیــد و ایــن دومیــن ضربــه بــود، بــرای 
آرمان‌هــای یــه تــرم هشــتی در حــال انقــراض!

ســعی کــردم مثــل بقیــه لبخنــد بزنــم و بــرای 
ــه خــودم ثابــت کنــم کــه هــوا خیلــی  اینکــه ب
ــم ســمت  ــحالم، رفت ــی خوش ــن خیل ــه و م خوب
دســتگاه افزایــش موجــودی، کــه بعــد از هشــت 
ــم! و  ــم لاکچــری‌اش رو نمیدون ــوز اس ــرم هن ت
بــا حــس اصفهانــیِ اکتســابیِ درونــم جنگیــدم و 
کارتمــو شــارژ کــردم و رفتــم کــه بعــد از ماه‌هــا 
رایــگان خــوردن، خورشــت بادمجونــی کــه 
ــا  ــت همون‌ج ــی درس ــورم؛ ول ــم رو بخ عاشقش
ــه روح  ــک ب ــه‌ی مهل ــومین ضرب ــه س ــود ک ب
حســاس یــه تــرم هشــتیِ در حــال انقــراض وارد 

شــد.
 هیچــی نداشــت جــز کوبیــده و خــوراک جوجــه! 
ــم  ــگی رو ه ــوی همیش ــون عدس‌پل ــی هم حت

نداشــت!
ــن و  ــه رفت ــا هم ــردم حتم ــر میک ــتم فک داش
ــرای  ــجویی و ب ــور دانش ــتن دم ام ــت نشس بس
همینــه کــه اینجــا بــه طــرز خطرناکــی ســاکته، 

ــر! ــه نف ــغ و آه از ی ــدم دری ــه دی ک
ــرف  ــه ظ ــتم، ک ــی رو داش ــس کس ــار ح اینب
ــا  ــد ت ــی داره و چن ــادوم زمین ــط ب ــش فق آجیل
ــه! ــودن عریض ــی نب ــرای خال ــی ب ــه ژاپن تخم

ــس،  ــن ح ــا ای ــم و ب ــاوم باش ــردم مق ــعی ک س
ــو  ــتادم ت ــم و ایس ــذا رو گرفت ــش غ ــم فی رفت
ــه  ــم ب ــدش ه ــه بع ــه ده دقیق ــی ک صــف؛ صف
ــب)  ــذای منتخ ــا غ ــود! از قض ــکل ب ــون ش هم
بــه دلایــل امنیتــیِ ذهــنِ آشــوبیِ تــرم هشــتی‌ام 
از گفتــن اســم غــذا معــذورم( هــم تمــوم شــده 

ــود! ب
 بیخیــال ضربــه چهــارم شــدم و داشــتم نقشــه 
مســئول  میشــه  چه‌طــور  کــه  می‌کشــیدم، 
مربوطــه رو بــه چالــش کشــید کــه ضربــه 
پنجــم هــم بهــم وارد شــد. همــه، خیلــی شــیک، 
ایســتاده بــودن تــوی صــف و از خاطــرات عیــد 
ــه ســهیلاها  ــوم قهــر ســهیلا )ب ــل نامعل و دلای
ــی و  ــان عموم ــونِ زب ــان داغ ــوره( و امتح برنخ
ــت  ــون صحب ــه‌ی همکلاسیش ــرف بی‌تمدنان ح
میکــردن و حتــی، تحلیــل تخصصــی هــم ارائــه 
میــدادن، کــه از حوصلــه متــن خارجــه و انــگار 
اگــه ایــن صــف نبــود معلــوم نبــود چــه اتفاقــی 
بــرای دل پــر دردشــون می‌افتــاد! و اساســا 

ــف. ــا ص ــن ب ــف می‌کن کی
می‌بینــم  می‌کنــم،  فکــر  دارم  کــه  الان   
ــتیم و  ــا هس ــن صف‌ه ــد همی ــا فرزن ــا، م اص
روزگارمــون داره تــو همیــن صف‌هــا میگــذره. ) 

مــن سیاســی‌نویس نیســتم!( 
القصــه بیخیــال همه‌چــی شــدم و در حالــی کــه 
ــه  »قایقــی خواهــم ســاخت، خواهــم انداخــت ب

آب، دور خواهــم شــد از ایــن دانشــگاه
ــات  ــم ضرب ــم گرفت ــردم، تصمی ــه می‌ک رو زمزم
مهلکــم رو بــردارم و بــا کوله‌بــاری از تجربــه‌ی 
ــن دانشــگاهِ  ــالات ســلفی و غیرســلفی از ای انفع
منفعــل رخــت ببنــدم. باشــد کــه نامــم جــاودان 

ــادم گرامــی. باشــد و ی
پینوشت:

فتأمل!

ــرم،ببینم  ــه س ــود ب ــمند | زده ب ــم هوش خان
میثــاق را مــی شــود بــرای پلدختــر فروخــت یــا 

نــه؟!
ــرا،  ــت و ماج ــری اس ــود لاغ ــدم، موج ــه دی ک
چیــزی شــبیه جوگیــری اســت و نــه خریــداری 
هســت و نــه چیــز قابلــی! قبل‌‌تــر هــم در 
نقشــه‌های  و  طــرح  مشــابه،  موقعیت‌هــای 
بی‌ســر و تهــی، در ذهنــم بــه دنیــا آمــده بودنــد 
ــقط  ــل س ــده و عم ــن ای ــم جنی ــا ه و همان‌ج

ــود! شــده ب
ــه  ــرای خف ــود، ب ــی ب ــایه حرکت ــت‌اش س نهای
کــردن صــدای وجــدان، مثــا در تــراژدی بــم!

خشــت‌های خانه‌هــای بــم، کــه در زلزلــه، 
ــای آب  ــدند و  بطری‌ه ــم آوار  ش ــت ه در معی
معدنــی را کــه پــر کــردم! مــا بطــری پرکن‌هــا 
کــم نبودیــم ولــی کــم از مــا بودنــد کــه رفتنــد 
تــا بــه داد فریادهــای دفــن شــده در زیــر خــاک 

برســند!
در زلزلــه آذربایجــان، بطــری پــر نکردم! درســت 
ــادم نیســت، احتمــالا در حــد شــماره حســاب  ی

بــرای انجــام رســالت انســانی قیــام کــردم!
 شاید هم نکرده باشم!؟

بــه زلزلــه کرمانشــاه و رســالت انسانی،بیشــتر از 
قبل،حیــرت زده نــگاه میکــردم؛ بــاز ســهم‌اش در 

همــان حــد ســابق بــود!
 لابد چیزی هم نوشته‌ام!

زبانــم لال؛ قصــدم ایــن نیســت کــه دیگــران و 
ــی  ــد جزئ ــدام و عمــل هــر چن ــزرگان را، از اق ب

منــع کنم،یــا بگویــم اثــر نــدارد! 
دغدغــه‌ام، وزن آدمیــت خــودم اســت! در رشــته 
ایــن حــوادث لامــروت، یــک مرتبــه، در مرکــز 
حادثــه بــوده ام و برایــم مســلم بــود، کــه شــهر 
ــردم  ــهرها و م ــی ش ــم و باق ــن در اضطراری و م
لابــد در همیــن قــواره، نگــران مــا و بــی تــاب 

یــاری هســتند!
 الان، جای‌مــان عــوض شــده و مــن از دور، 
ــی  ــتم ول ــهرها هس ــی ش ــان باق ــمار هم در ش

بی‌قــرار نیســتم!
بی‌تــاب عمــل نیســتم! اخبــار را پــی می‌گیــرم، 
ــران را  ــی دیگ ــم، گاه ــگاه می‌کن ــا را ن عکس‌ه
ــا  ــم و ری تحســین و گاهــی هــم تحلیــل می‌کن

ــزم! ــم می‌ری ــره اشــک‌هایی ه نشــود قط
 »ســتاره مربع‌هــا« هــم هســتند و لازم نیســت 

بــه بانــک بــروم!
ــود  ــاق را می‌ش ــم میث ــرم؛ ببین ــه س ــود ب زده ب

ــه؟! ــا ن ــت ی ــر فروخ ــرای پل‌دخت ب
ــرا  ــت و ماج ــری اس ــود لاغ ــدم، موج ــه دی ک
چیــزی شــبیه جوگیــری اســت و نــه خریــداری 

ــی! ــز قابل ــه چی هســت و ن
ــم،  ــرف ذهن ــک ط ــته‌ام ی ــیل را گذاش الان، س
همــراه خــروار خــروار گل و خانــه خرابــی و 
ــوالی  ــودم و س ــت خ ــی از آدمی ــرف نگران آن‌ط
ــتند؟  ــن هس ــبیه م ــر ش ــد نف ــه چن ــزرگ، ک ب

 اگــر تعدادشــان زیــاد اســت، کار دنیــا خراب‌تــر 
از ایــن حرف‌هاســت و آدم، از همیشــه تنهاتــر!

ــانی  ــه پیش ــه ب ــتر از همیش ــتش دارم بیش راس
ــوم ایمــان مــی آورم. نوشــت آدم؛ تنهایــی محت

ــان  ــن ایم ــه ای ــم، ک ــه می‌زن ــد له‌ل ــر چن  ه
ــام تماشــاچی  ــم و در مق ــر عــوض کن ــا کف را ب
ــا  ــا را تماش ــل آدم‌ه ــه، خی ــزه‌ای، کافران بی‌جرب
ــند  ــد می‌رس ــرار، دارن ــاب و ق ــه بی‌ت ــم؛ ک کن

ــر آب! ــای زی ــه فریاده ب

یه میثاق| شماره سوم، هفته اول اردیبهشت ماه 98 ن�ش

چرت نوشت‌های یک ترم هشتیِ در حال انقراض

ابوالفضل طامهری | آقا جان، می‌خواهم از 
شما بنویسم و قلم جانی دوباره گرفته است. 

اما چه بنویسم؟
در دلم، انبوه حرف‌های نگفته است اما چگونه و 

از کجا برایتان بگویم؟
از هزار و اندی سال غربت و بی‌کسی‌تان بگویم؟ 

یا از لحظه‌ها و ثانیه‌های بی شما بودن؟
از بغض‌ها و غصه‌های درون دلم؟ یا از زخم‌های 

مانده بر دلتان؟
 از روزگاری که بی شما گذشته است؟

 یا، از روزگاری که بر شما
گذشته است؟

 این‌ها، همه آتشی است، بر جان و دلم!
اما آقا جان، چه کنیم که ضعیفیم!؟

چه کنیم که دنیا، ما را نمک‌گیر و پابند خود کرده 
است؟!

گویی تکرار و روزمرگی، دیگر عادتمان شده!
و بدون شما، فقط روز‌ها را می‌گذرانیم، روز

های سرد زمستان را.
 و بدون شما، دیگر خیلی وقت است، که فقط 

زنده‌ایم؛
اما زندگی نمی‌کنیم!

هی زمین می‌خوریم و هی بلند می‌شویم و فقط 
ادامه می‌دهیم.

اصلا زندگی بدون شما، بی‌معناست! 
دنیای بدون شما،

ظلمتکده‌ای است، سوت و کور!
 آری!

 دنیای بدی، برایتان ساخته‌ایم؛ ای مولای 
غریبان!

میگویند:امام حسین )ع( غریب کربلاست.
اما به نظرم، غریب‌تر و بی‌کس‌تر از امام حسین، 

شمایید آقا جان!
آخر امام حسین، یک عباس داشت که به او 

دلگرم بود! اما، عباس شما کجاست؟
امام حسین حبیب بن مظاهری داشت

تا به او نامه بنویسد و بگوید: من الغریب الی 
الحبیب؛ اما حبیب شما، کیست آقا جان؟

امام حسین، زینبی داشت؛ تا کربلا در کربلا 
نماند.

 اما زینب شما، کجاست آقا جان؟
امان از درد تنهایی! 

درست است که، شما در بین
ما هستید، غم‌ها و غصه‌هایمان را می دانید!
به یتیمان و فقیران و مضطران سر میزنید!

 اما یک سوال؟ درد‌ها و غصه‌های شما را، چه 

کسی می‌داند؟ نمی‌دانم! شاید شما هم، مانند 
جد غریبتان، سر درون چاه می‌گذارید و می‌گریید!

گریه می‌کنید، به خاطر ندانم کاری‌هایمان. 
آه، آقای من، چقدر دلت از دست ندانم 

کاری‌هایمان خون است؛
 به خاطر گناهانمان، گناهانی، که ما را،از شما 

دورتر و دورتر میکند.
درست است که دوران تاریکی بر جهان حکم 

فرماست، اما وظیفه ی کسی که منتظر شماست 
در شب، تحمل تاریکی نیست!

پس باید، در راه شما محکم و استوار قدم 
برداریم و همانا وعده ی الهی نزدیک است؛که 

فرمود:»همانا بندگان صالح من وارثان زمین اند.«
و این را بدانیم، که ظهور قبل از اینکه در جمعه‌ها 

باشد ، در جمجمه هاست!

انبوه حرف‌های نگفته
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ــی | شــاید خیلــی وقت‌هــا، اســم  امیــن تراب
و  اقتصــادی  در عرصه‌هــای  را  هنگ‌کنــگ  

ــنیده‌اید. ــا ش ــاری دنی تج
اقتصــاد  تپنــده  قلــب  »هنگ‌کنگ«دومیــن 
ــای  ــر برند‌ه ــت: اکث ــود گف ــه میش ــیا؛ ک در آس
معتبــر و بــزرگ دنیــا در آن، ســرمایه‌گذاری 

کرده‌انــد.
هنگ‌کنــگ، کــه جمعیتــی نصــف جمعیــت 
تهــران را داراســت و از لحــاظ مســاحت، کمــی 
بزرگتــر از تهــران اســت؛ ولــی مــی تــوان 

هنگ‌کنــگ را، بــا ایــران مقایســه کــرد.
ــی و گازی و  ــر نفت ــو از ذخای ــه ممل ــی ک ایران
ــن  ــت و ای ــذب توریس ــراوان، در ج ــیل ف پتانس
همــه منابــع و معــادن و از لحــاظ موقعیــت 
ــه  ــه هــم ب ــرار دارد ک ــی ق اســتراتژیک، در جای
ــه  ــم ب ــرقی و ه ــیای ش ــه آس ــم ب ــا و ه اروپ

دریــای‌ آزاد دسترســی دارد.
ولــی بــا همــه ی ایــن داشــته هــا، از هنگ‌کنگ، 
ــه  ــی ک ــت؛ هنگ‌کنگ ــده اس ــب مان ــیار عق بس
ــا قطــب  ــورس آســیا ششــمین در دنی ــن ب دومی
ــای داده  ــود ج ــه در خ ــای ک ــمان خراش‌ه آس

اســت.
خــود  در  زیــادی  ترین‌هــای  هنگ‌کنــگ، 
جــای داده اســت؛ بــا اینکــه حتــی، یــک 
نــدارد  هــم،  را  ایــران  ســرمایه‌های  دهــم‌ 
ــف از  ــم‌های مختل ــه اس ــه ب ــرمایه‌هایی ک .س

کشــور خــارج میشــوند.
هنگ کنگ ایران

۷ میلیون نفر 7۹ میلیون جمعیت

۳۰۹ میلیارد دلار ۵۵۵ میلیارد دلار تولید ناخالص 

داخلی

۵۰۰/۲۹ دلار ۵۹۶/۷ دلار سرانه

۸۲ سال ۷۳ سال امید به زندگی

۹۲ درصد ۸۴ درصد نرخ سواد عمومی

۱۲ درصد ۳ درصد نرخ بیکاری

۴۸ میلیون نفر ۵ میلیون نفر جذب توریست

ــدن  ــرای دی ــه ب ــت، ک ــم از توریس ــن حج  ای
هرکــدام  فقــط  می‌آینــد،  هنگ‌کنــگ 
خودتــان  کننــد؛  هزینــه  هــم  دلار   ۱۰۰۰

ــرای  ــد ب ــارد دلار درآم ــد میلی ــاب کنید،چن حس
مــی‌آورد؟! ارمغــان  بــه  هنگ‌کنــگ 

ــی  ــه از لحــاظ مکان‌هــای طبیع هنگ‌کنگــی ک
ــران  ــا ای ــه ب ــل مقایس ــا قاب ــتانی، اص و باس

نیســت!
ــگ باشــد،  ــد هنگ‌کن ــد مانن ــا می‌توان کشــور م

ولــی نیســت! 
چرا ؟! 

محتــرم  مســئولین  از  بایــد  را  ســوال  ایــن 
پرســید. ایــران  اســامی  جمهــوری 

از بــرف  ای کاش، مســئولین، ســر خــود را 
بیــرون بیاورنــد!

ــا،  ــی کشــور م ــد؛ مشــکل اصل  ای کاش بفهمن
ــد. ــاری می‌کنن ــه آن را اجب ــت، ک ــاب نیس حج

ــجریان  ــای ش ــود و ربن ــه ن ــا، برنام ــکل م  مش
ــد! ــش نمی‌کنن ــه آن را پخ ــت، ک نیس

 مشــکل کشــور مــا، کنســرت هــا و خوشــحالی 
ــد! ــوی آن را، می‌گیرن ــان نیســت، کــه جل جوان

 مشــکل مــا، ضعــف مدیریــت و اقتصــادی فلــج 
! ست ا

رهبــر معظــم انقــاب، کــه نــام امســال را رونــق 
تولید گذاشــته اســت.

 بیاییــم دســت بــه دســت هــم بدهیــم؛ تا کشــور 
را از نــو بســازیم و صرفــا ایــن نــام، بــرای شــعار 
ــه آن  ــای اینســتاگرامی نباشــد، ک و هشــتگ ه
ــا  ــد کنیــم و صرفــا مــرد عمــل باشــیم، ت را ترن

یــک ســخنران!
بایــد از بخــش خصوصــی، حمایــت لازم بشــود 

تــا شــکوفا شــود.
 از دولت که آبی گرم نمی‌شود.

ــس از  ــی پ ــه یک ــی ک ــرکت و کارخانه‌های از ش
ــری  ــا جلوگی ــر، ت ــوند بگی ــود می‌ش ــری ناب دیگ

ــی! از جوانگرای
 مــا بایــد بــه خودمــان بیاییــم و نیاییــم تقصیــر 
ــر  ــم: ه ــم و بگویی ــن و آن بیندازی ــردن ای را، گ
چــه اتفــاق می‌افتــد کار دشــمن اســت؛ بعضــی 

مســئولین، از هــر دشــمن بدتــر هســتند!
ــه  ــه جــای فرافکنــی و اعتــراض ب مــا بیاییــم ب
زمیــن و زمــان از خودمــان شــروع کنیــم و 
ــب  ــط طل ــک گوشــه بنشــینیم و فق ــان ی خودم
ــاید  ــا ش ــم؛ ت ــروع کنی ــم ش ــیم. بیایی کار باش
بتوانیــم یــک گوشــه ای از ایــن کار را بگیریــم 

ــیم. ــت برس ــدف و موفقی ــه ه ــا ب ت

عشق کلاس ادبیات   قسمت اول

مســابقه تیتــر آزاد‌اندیشــی 1 مجــازی چــه خبــر؟!

ــان  ــر دی ۹۶، زم ــی |  اواخ ــین حاتم امیرحس
ــد از دروس  ــود. ۱۵ واح ــیده ب ــا رس ــاب واحد‌ه انتخ
تخصصــی و اصلــی رشــته‌ام را برداشــته بــودم، 
ــات،  ــا انتخــاب ۳ واحــدِ ادبی ــه ب ــود ک ۱۸ عــددی ب

ــداد. ــان می ــن نش ــه م ــتان ب ــتم گلس سیس
یک‌شنبه صبح‌ها، ساعت 8:0۰

و سه‌شنبه‌ها ساعت 17:00
کلاس ۱۱۰ ساختمان معاد

از همــان تــرمِ یــک، روز‌هایــی کــه کلاس عمومــی 
ــا ماشــین  داشــتم، بــه خــودم بیشــتر می‌رســیدم و ب
خارجــی کــه  پــدر برایــم خریــده بــود؛ بــه دانشــگاه 

می‌آمــدم.
ــروز یکشــنبه هــم، طبــق روالِ تــرم ۱ کــه حــالا  آن
ــواب  ــاعت 7:45 از خ ــت؛ س ــرم از آن می‌گذش ۳ ت
بیــدار، و صبحانــه خــورده و نخــورده راهــی دانشــگاه 

شــدم.
می‌انداختــم  زیــر  را  ســرم  می‌پوشــیدم،  ســاده 
و درســم را می‌خوانــدم! دوســت و رفیــق هــم، 
ــول داری  ــا پ ــه »ت ــا ک ــد از آنه ــان بخواه ــا دلت ت

رفیقتــم« داشــتم!
بــا هــر بــار صــدای بســته شــدن در ماشــین، 
ــرای  ــاک ب ــردان پ ــت:» م ــن می‌گف ــه م ــی ب صدای
ــاک.« ــردان پ ــرای م ــاک ب ــان پ ــاک و زن ــان پ زن

چنــد وقتــی‌ اســت، کــه یکــی ایــن آیــه را هــر روز 
ــد. ــه می‌کن ــم زمزم ــح، برای صب

ــت  ــم اس ــل ه ــانی،همه مث ــاختمان‌های علوم‌انس س
و اگــر تــو، از ورودی »بصیــرت« وارد دانشــگاه 
شــوی؛ تــک تــک ســاختمان‌ها را بایــد دور بزنــی تــا 

ســاختمان‌های » پنج‌گانــه« را پیــدا کنــی.
ساعت8:08 بود.

از دور، بــادی در ســینه انداختــم و دســتی بــه موهایم 
کشــیدم ، کیــف چرمــی قهوه‌اییــم را، محکم‌تــر 
گرفتــم ،کفش‌هــای سِــت شــده بــا کیفــم را گرفتــم 

و آرام در کلاس را بــاز کــردم.
بــا بــاز شــدن در،  کلاس ســاکت شــد، انــگار 
جاخــورده باشــند کــه هم‌چنــان اســتاد نیامــده! 
ــدی،  ــصت و ان ــای ش ــون نگاه‌ه ــن کان ــمان م چش
ــرای  ــه ب ــود، ک ــری ب ــجویان منتظ ــمان دانش چش
اولیــن بــار میخواســتند؛ اســتاد ادبیاتشــان را ببیننــد.

نگاه‌هــا آنقــدر ســنگین بــود، کــه ســریع در رابســتم 
و بــه ســرعت همــان صندلــی ردیــف اول، نشســتم . 
بالاخــره، اســتاد کــه آمــد؛ خــوش و بشــی کــرد و در 

حــال بســمل کــردن کلام بــود، کــه صــدای:

»اســتاد، اجــازه« دختــری بنــا گوشــم ســرم را، 
ناخــوداگاه بــه طــرف دختــر چرخانــد.

چــادر مشــکی براقــش و عینــک گــردش توجهــم را 
جلــب کــرد.

تق تق کفش‌هایش، برق چشم‌هایش!
ــان  ــرای زن ــاک ب ــردان پ ــین؛ »م ــدای در ماش  ص

ــاک...!« پ
ای بابــا! خیالاتــی شــدم دم صبحــی، ایــن آیــه هــم 

ول کــن مــا نیســت!
عینک‌هایمــان  عجیــب  شــباهت  روز،  آخــر  تــا 
آن  پشــت  کشــیده‌ی  و  مشــکی  چشــمهای  و 

کــرد! خطــور  ذهنــم  از  شیشــه‌ها،بارها 
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آخر کلاس نشسته‌ام.
کــه  می‌آیــم؛  کلاس  بــه  زودتــر  سه‌شــنبه‌ها، 

درس‌هــای جلســه قبــل را، مــرور کنــم.
امــا نــگاه‌ام، ســمت در را نشــانه رفتــه و افســارش از 
دســتم خــارج شــده اســت، هــر دانشــجویی کــه وارد 

ــر نظــر دارم. کلاس می‌شــود را، زی
خیســی عــرق دســت‌هایم را، روی پوســت زبــرِ میــزِ 

خــط خطــی کلاس میکشــم؛ ولــی افاقــه نمیکنــد!
تــق تــق صــدای کفش‌هایــش و تــاپ تــاپ قلبــم، 

هــم وزن شــده اســت!
ــان  ــدای ضرب ــود و ص ــتاده ب ــه روی در ایس او روب
قلبــم، از تــق تــق کفش‌هایــش پیشــی گرفتــه بــود! 

این بار، بیشتر براندازش کردم.
چــادر مشــکی، عینــک گــرد و پشــت آن  چشــمانی 

کشــیده و مشــکی بــا رژ قرمــز پررنــگ!
ــینه ام  ــت از س ــوان داش ــه ت ــی ک ــا جای ــم، ت قلب
بیــرون مــی‌زد و خــط مســیر نگاهــم، در بــوی گــرم 
عطــرش محــو شــد و رفــت؛ دو ردیــف عقــب تــر از 

مــن نشســت.
را  نگاهــم  کــه  بــودم  آن  از  حیاتــر  بــا  خیلــی 
برگردانــم و زل بزنــم در چشــمهایش و آخــر کار 
ــه  ــرهایی ک ــد پس ــرم! بودن ــماره‌اش را بگی ــم، ش ه
اینطــور شــماره می‌گرفتنــد و بودنــد دخترهایــی کــه 

ــد! ــماره میدادن ــوری ش اینط
ــم را آرام  ــاب قلب ــب و ت ــتاد ت ــک اس ــام و علی  س

ــرد.  ک
بچــه درس خــون کلاس، حــالا همــه ی  حواســش 

بــه دو ردیــف عقــب تــر خــود بــود!
 تــوان چرخــش مردمــک چشــمش، فقــط میتوانســت 

نهایتــا یــک ردیــف عقب‌تــر را ببینــد؛ آن هــم تــار!

تهران تا هنگ‌کنگ 

بــرای عکــس بــالا تیــرت مناســیب انتخــاب کنیــد و 
بــرای مــا ارســال کنیــد.

به 2 تی�ت برتر جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
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